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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

  »آلترناتیو« راھی برای خروج از بن بست
و خاموشی دردناک و سريع  و پیدايش جنبش سبز، با نشانه ھای روشن سکولارش، در پی انتخابات سال پیش

حکومت اسلامی شده است ھمان ھیکل سلیمان نبی، که مدتھا ـ ايستاده و تکیه داده به  شھاب ثاقب وارش،
ا ـ مرده بود اما کسی پیدا نمی شد که جلو برود، نفس اش را امتحان کند، نبضش را بگیرد و خبر مرگش را عص

تا اينکه موريانه ھا به خوردن عصايش مشغول شدند و چون عصا از درونه تھی شد فروشکست و . اعلام کند
 و بخصوص عصا و ،ادين اين داستانھیچ فکر کرده ايد که معنای نمآيا و . نیز ھمراه آن نقش زمین شد» ھیکل«

  چیست؟،موريانه

esmail@nooriala.com 
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بخاطر . ، ھیچ تازه نیست»حکومت اسلامی« آفرينش يک آلترناتیو، يا بديل، در برابر ضرورتبحث 

ھادی خرسندی بوديم و او، به رسم  در لندن، عصری را میھمان ، ھنگام زندگیبیست سال پیشدارم که 

معمول اينگونه میھمانی ھا، يکی از آخرين کارھايش را برای میھمانان خواند که با اين مصراع آغاز می 

 ، اينگونه قافیه ھای غافلگیر کنندهش آفرينخود در خاص ذوق با ،وا» چیست اين آلترناتیو، مالترناتیو؟«: شد

فقدان جانشینی :  زمین حکايت می کردرگاناوآ از دردی عمیق ما ،ی در عین طناز،فريده بود کهغزلی آ

 .مطلوب برای حکومت اسلامی، آن ھم با وجود صدھا گروه و حزب و فرقهء سیاسی

يکی از گره ھای کور عالم در سراسر سه دھهء اخیر،  ،بی شکواقعیت ھم آن است که،  

 نه نشانی اماه ھمیشه از آن سخن می گوئیم کموجودی  بر می گردد؛» آلترناتیو«فقدان سیاست ما به 

مثل آدمی که به پلیس مراجعه کند و شرح گم شدن عزيزی را بدھد . اش را می دانیم و نه مشخصاتش را

 نه نشانی از قیافه و شمايل گمشده اش داشته باشد و نه بداند ، در برابر پرسش ھای مأمور مربوطه،اما

 . که لیلی اش مرد بوده يا زن

خاموشی تدريجی نیز  و ،، يک سالی گذشته از پیدايش جنبش امیدوار کنندهء سبز اين روزھااما،

آن به مدد بی کفايتی رھبران داخل کشور و سرکوب بی رحمانهء حکومت که نتايج آن بی کفايتی را صد 

لزوم ھر کجا سرک می کشی سخن از .  است شدهاز ھمیشه داغ تر» آلترناتیو سازی« بازار چندان کرده،

 برای  ودست بکار شد» ھرچه زودتر«گرد ھم آمدن و ھمبستگی و اتحاد و اتفاق می شنوی و اينکه بايد 

  ودربارهء امکانات تحقق اش ھم حرف. تراشید» آلترناتیو«حکومت اسلامی شاخی و بديلی در ھیئت 

ھمین ن تمام بر روی گرفته تا حساب باز کرد» کمک بیگانه«سخن بسیار است؛ از استغنای تام در برابر 

اگر که وزارت خارجهء آمريکا يا انگلیس را نديده ام اما مطمئنم راھرو ھای من آن سان که اگرچه . گزينه

 در آنجا  را خواھید ديد کهايرانی ھای» چلبی«برخی از حتماً  ،اجازه رخصت ديدار از آنجاھا را داشته باشید

اند که آلترناتیوی جز آنھا وجود ندارد » بیگانه« دست سوم  مأمورانبه» واقعیت«اين » تفھیم«مشغول  نیز

 ـ حکومت اسلامی را فرو بپاشد و خود جانشین آن ، البتهکه بتواند ـ در صورت تزريق آمپول ھای تقويتی

 . شود
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 يک بديل فقدانشوخی و جدی، گريزی از اين واقعیت نیست که حکومت اسلامی را باری،  

 بديلی که دنبال جاه و سر پا نگه داشته است؛تا کنون حقوق بشر به احترام امروزی و متمدن و آراسته 

 آنھا و پست ھای ديگر برای ياران اعضاء خودمقام و سلطنت و رياست جمھوری و نخست وزيری برای 

. نباشد و سوخت موتور فکر و ذکر و حرف و عمل اش را از احساس تعلق و وظیفه نسبت به وطنش بگیرد

آدمی معین و اسم و رسم دار نیست؛ اما به اين واقعیت نظر دارم که حکومت » بديل«ين امنظورم از 

 است که آخرين ضربه را به او بزند و به ھمین بديل منتظر ، در افلاس کامل و وامانده از ھمه جا،اسلامی

ین خود  اما حريفی قدر از راه نمی رسد و دشمنانش او را رھا کرده و به اختلاف ب؛درک واصلش کند

 . مشغولند

و خاموشی دردناک و در پی پیدايش جنبش سبز، با نشانه ھای روشن سکولارش، در واقع، 

 ـھا   که مدت نبی، ھیکل سلیمانھمانشده است حکومت اسلامی ش، گونه اسريع شھاب ثاقب 

تحان کند، مرده بود اما کسی پیدا نمی شد که جلو برود، نفس اش را امـ ايستاده و تکیه داده به عصا 

تا اينکه موريانه ھا به خوردن عصايش مشغول شدند و چون . نبضش را بگیرد و خبر مرگش را اعلام کند

ھیچ فکر کرده ايد که آيا  و.  آن نقش زمین شدھمراه نیز »ھیکل«شکست و  عصا از درونه تھی شد فرو

بیايد و ستون ھای حکومتی را از  چیست؟ تا موريانه ، و بخصوص عصا و موريانه،معنای نمادين اين داستان

 ممکن است که خالی می شود  ھمدرون تھی کند ممکن است سی سال ديگر ھم بگذرد و ستونی

 . پس از در و ديوار اسباب نگرانی فراھم است. کشور و ملت ما باشد و مماتحیات
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که اصولاً   می گرددئی، ھمچنان، بر حول محور مخالفت برخی ھا ھم داريم که»حاشیه ای«بحث 

خارج « آنھا که اصلاً با دخالت يعنی. را شايسته ورود به اين مدخل نمی دانند» خارج کشور«و کلاً 

داخل «ت از  مخالفند و تنھا عمل مشروع ما را فرمانبرداری و اطاع»داخل«در امور سیاسی » کشوری ھا

 هء خواھند اصول مغفوله اند و میآنھا که به حبل المتین آقا و خانم موسوی آويخت يا ؛می دانند» کشور

 و نیز آنھا که به نعل و به میخ می زنند و مدعی اند که راه قانون اساسی خونريز اسلامی را کارا سازند؛

تاکتیک ھای مصلحتی و تدريجی و شديداً « شند تا حکومت اراذل و اوباش را باحل را يافته اند و می کو

 .  کنندمنحل  خود»بدون خشونت

وزی خواھد رسید که  آنھا ندارم و فکر می کنم که بھر حال ردر اين مقاله چندان کاری بااما من 

 واھندخن چھار راھی  به ھمیت و دلسوزی برای میھن شان داشته باشند ـ ـ اگر ذره ای حسن نیآنھا ھم

  . معطل قدم بعدی مانده ايمرسید که من و شما در آن

، عطف به اين حقیت مسلم که اکثريت مردم بگذاريد! ده ندارمالیات ک. خوش خیالی است؟ باشد

خواستار حکومتی غیر مذھبی ) حتی برای نجات دين خود از چنگال حکومتی ايدئولوژيک(بجان آمدهء ايران 

تصلب سیاسی در داخل کشور زمینه ھای ايجاد يک بديل  ما ھم در اين خیال غوطه زنیم که شده اند،
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 کلاً به خارج کشور »وظیفه«بکلی از بین برده و اين در ايران ما رات را و دموک) سکولار(» غیر مذھبی«

  .مھاجرت کرده است

، بجای د کهکار چندانی در اين راستا نکرده ايم، اما می بینیما سکولارھا ھنوز  بخصوص که اگرچه

 »ارج کشورخ«ھمین  به  از ايرانشتابان خود را» خواستار فعال کردن مواد مغفولهاصلاح طلبان  «ما،

می زنند و ويدئوکلیپ   پشت سرھم سايت اينترنتی و تلويزيون ماھواره ای است که در اينجارسانده اند و

 را تعريف  و شرايط عضويت در آنو اطاق فکر راه می اندازند و ماھیت جنبش سبزصادر می کنند  رھبرانه

 . می کنند

ی مذھبی و سیدی بساط آلترناتیو وقتی سبزھا«پس، آيا اين پرسشی مجاز و موجه نیست که 

 معنی آنچه خواجه حافظ به ("اصیل" ما خارج کشوری ھای ،سازی خود را به خارج کشور منتقل کرده اند

، با جدا  مان باشیم و نخواھیم کهدست رفتهنبايد بفکر وطن از چرا ) "در کوزه بماند اربعینی"فرمود که بايد 

البته ( آزاديخواه و حق طلب اکنون که ،ی سابق حکومت اسلامی شرکاآن دسته از مان ازکردن حساب ھا

ده بار دھان شان را آب می » سکولاريسم«شده اند اما برای گفتن واژهء ) !در حد شرعی آزادی و حق

 به ھمدلی لازم برای ايجاد يک ، با يک آزمون و تلاش ديگر،در يک جوال نرويم و بکوشیم تا شايدکشند، 

  در خارج کشور برسیم؟»وکراتبديل سکولار ـ دم«
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بر متن اين زمینه است که من اين روزھا به شرکت در جلسات گوناگونی دعوت شده ام که  

ند؛ به قصد گردآوری بیشترين ھکارھائی برای ايجاد چتری فراگیر اگردانندگان شان ھمگی در پی يافتن را

 داده و زمینه را برای برقراری يک ـ بگیريم تعداد آدم ھای سیاسی که بتوانند نوعی تشکل کلی را سامان

 . فراھم کنند و از دل آن يک آلترناتیو کارا و زنده و خوندار بیرون کشند» کنگرهء ملی«ـ 

ی کوچک خويش » حجره«و حاصلی که من به دست آورده ام آن است که می بینم ھرکس در 

است و ھمه بايد ) و شايد زمان( زمین چنان نشسته که حجره اش، ھمچون میخ ملانصرالدين، ھمان مرکز

 چه نیروھا و انرژی ھا و »سودای پوچ«و در اين . خود را به زير سقف آن برسانند تا از قافله عقب نمانند

 .توانمندی ھا که به ھرز می رود

 به حجره ھائی است که داريم، بی آنکه به ياد آوريم  نسبت مشکل ما تعصبات کودکانه مانيعنی، 

 را به خانه ھای  رونقکه آمده  می پديدئیديم الايام از کنار ھم قرار گرفتن حجره ھا بوده که بازارھاکه از ق

 کنیم؟حفظ حجره ھا و ايجاد بازار پیدا چرا نکوشیم تا راه حلی برای اکنون ھم و . ه انددمردم می رسان

حداقل ھای « در جلساتی که شرکت داشته ام يکی از مفقوده ھای بحث را برشمردنباری،  

آنگونه که ( يافته ام و به اين نتیجه رسیده ام که اگر اين اين حداقل ھا معین شوند »اشتراک و ھمفکری

، و اگر ) در بر بگیرند ـ اعم از مذھبی ھا و دگر انديشان ـ رادموکرات بودن/ مدعی سکولار ھر آدم و تشکل 

مسلط بر  حکومت مذھبی ـ ايدئولوژيک ابردر برنوک پیکان اين حداقل ھا بسوی ايجاد بديل سیاسی 
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برنامه « می توانند مبدل به  ما نشانه رفته باشد، آنگاه ھمهء شعارھا و گفتمان ھای حداکثریکشورمان

  . رساندن پیکان به ھدف مورد استفاده قرار گیرندراستایشوند و در » ی کارھا

رد اما می توان سوراخ ھای سرند را  کوه خاک را بی سرند از نخاله تھی کيعنی، اگرچه نمی توان

 باشد  ایگردهآنقدر تنگ نگرفت که ھیچ مشت خاکی از آن رد نشود و آنچه ھم که بدست می آيد صرفاً 

 .خورد سرخاب و سفیداب برای بزک کردن مردهء سلیمان بءبه درد تھیهبی رمق که بیشتر 
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ت چندی به نظرم نکا» مشترکات حداقلپیدا کردن « که عبارت باشد از ،در مورد مشکل اولاما،  

 . در اينجا مطرح شان می کنممی رسد که مختصراً

دموکراتی که می توانند زير /  مابین نیروھای سکولار »تنھا وجه اشتراک لازم و کافی«بنظر من، 

 به ضرورت آفرينش يک آلترناتیو سکولار و ملتزم« آنھا به  بلاترديد بنشینند اعتقادراھگشاسقف ھمايشی 

 شناسائی ھمدلان و، از  وسیله ای برای که از يکسو بعنوان،برای حکومت فعلی است» حقوق بشر

 . عمل می کند،سوی ديگر، بعنوان غربال درشت روزنی برای حساب باز نکردن روی مخالفان

قبول نداشته باشد که يک چنین بديلی بايد آفريده شود، و ھرکس که فکر کند اين يعنی، ھر کس 

بديل ھم اکنون وجود دارد، و ھرکس که خود را به کوچهء علی چپ زده و آفرينش اين بديل را در شرايط 

 ، خود بخود، از شرکت در اين ھمايش معاف خواھد بود، چرا که، خوب اگر..نداند، و» مصلحت«کنونی به 

، و انصاف ھم نیست »ما«فکرش را بکنید، چنین کسی بیشتر به جبھهء مخالف تعلق دارد و نه به جبھهء 

 را داشته باشیم، مگر بخواھیم که زير مکان »گردھمآئی بديل آفرين«که از او توقع پیوستن به اين 

 ! بمب ساعت شمار کار بگذاريمگردھمائی

می تواند » لترناتیو سکولار و ملتزم به حقوق بشرضرورت آفرينش يک آ«توجه کنید که پذيرش  

 برای يک نیروی ،چرا که. راستا و جھت و ھدف ھم دھد» ھمايش نیروھای موافق با آن«بلافاصله به 

پادشاھی بعنوان مثال، . ی نمی تواند مانع پیوستن اش به اين جمع باشد ديگر داشتن ھیچ شعار،سکولار

ن میزان در اين ھمايش سھم دارند که دينداران معتقد به سکولاريسم ھماه خواھان مدعی سکولار بودن ب

عبارت » انقلاب اسلامی« که مدعی است منظورش از ،آقای بنی صدر. و ضرورت انحلال حکومت اسلامی

 برای جدا کردن ارادهء معطوف به قدرت از ساحت دين، ھمانقدر می  آن ھم»انقلاب در اسلام«بوده از 

 17موافق اعلامیهء جھانی حقوق بشر، که به بند آن سوسیالیست  که  شرکت کنديشتواند در اين ھما

 و براندازی دين ، اموال و املاکء قصد مصادره، لذا،د وگیر نمی دھ)  پذيرش مالکیت خصوصیمبنی بر(آن 

نیروھای سیاسی سکولار در خارج از می دانیم که مدت ھا است جمعی نیز . و مذھب مردم را ندارند

ر به اين نتیجه رسیده اند که مھمترين شعار و برنامه، برای گرد ھم آوردن نیروھای سیاسی مخالف کشو

است و می پندارند که ھمهء نیرو شان بايد صرف وادار » انتخابات آزاد«حکومت اسلامی، خواستاری انجام 

اما .  مقاله نوشته ام در مخالفت با اين فکر چند ھممنو  .کردن حکومت به انجام چنین انتخاباتی باشد

از يک سطح گفتمانی ـ اينگونه اختلاف نظر ھا ، ی سقفچنان، به محض نشستن در زير ست کهآشکار ا
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بھر حال، مگر نه . دنايدئولوژيک، و حتی استراتژيک، به يک سطح برنامه ای ـ تاکتیکی تقلیل پیدا می کن

روز « بايد در آن )لب گرفته تا جمھوری خواهاز مشروطه ط (اين است که خواستاران انجام انتخابات آزاد

که اين انتخابات در آن انجام می شود دارای تشکلی برای شرکت در میدان رقابت باشند؟ در اين » تصوری

ن روز می تواند بعنوان يک بديل سکولار ـ دموکرات در  در آی که آفريدهء ھمهء ما است» آلترناتیو«صورت 

 . یرد قرار گ نیزخدمت اھداف آنان

بدينسان، اختلاف نظرھای فعلی که مانع گرد ھم آمدن نیرو ھا شده اند، با کاھش يابی به سطح 

 مجری و تعقیب کنندهء آنان است، بجای پنجر کردن «آلترناتیو آفريده شده«تاکتیک ھا و برنامه ھائی که 

دی معین در پیش داريم مقصه سوی  به تنوع و تضارب مناظر در چشم انداز سفری که ب،چرخ ماشین اتحاد

 .تغییر ماھیت می دھد
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 در حیات خرگاه اپوزيسیون خیمه و  خواستاری برافراشته شدنمشکل دوم، گفتم که، بهو اما 

  .مربوط می شود» ما«ھر يک از خلوت حجرهء 

اجازه دھید صورت مسئله را اينگونه تعريف کنم که من نوعی، بگیريم بعنوان يک صاحب حجره، 

 علیرغم ،ملت ايراندوستان شما معتقدند که « آقای بنی صدر و بگويد که ، مثلاً،د برود سراغمی خواھ

  ماا ھم تشريف بیاوريد و در حجرهء ھنوز چشم براه بازگشت شما است و اگر شم،گذشت سی سال

به  آيا طبیعی نخواھد بود که ايشان. »نزول اجلال کنید، بقول آن لغز قديمی، ما جملگی صد می شويم

تو کیستی که می خواھی مرا به حجرهء خودت ببری، در حالی که حجرهء من کاخ اولین «د که نمن بگوي

جبھهء ملی برويم و دعوت کنیم اعضاء  يا، نه، فکر کنید که بخواھیم سراغ و» ؟رئیس جمھور ايران است

 استورهء ـ ھمراه با  راسابقهما نیمقرن « بر نخواھد خورد که ی آنھاآيا به تريج قبا. بپیوندند» ما«که به 

 می » ـ بگذاريم و به شما بپیونديم؟ و سند ملی شدن صنعت نفت ايران1330 تیر 30مصدق و شھدای 

آقای رضا پھلوی در حومهء پايتخت آمريکا تا پس چطور است برويم سراغ . بینید که اين ھم نمی شود

 نمی داديد که بوديد جوابجای ايشان  شما اگر مابه ما بپیوندد؟ ا» نجات ايران«برای شايد ايشان بخواھد 

آقا جان، من سال ھا است اعلام کرده ام که حاضرم رھبری اپوزيسیون را بر عھده بگیرم، حالا شما از «

می بینید که مجبوريم » ؟ بنشینممن می خواھید بیايم سر میز مذاکره ای که شما ترتیب می دھید

ھمین دو ھفته مگر . برويم  سراغ تشکل ھای جوان و جديدالأسیس،اری با امیدو،ايشان را ھم رھا کنیم و

ه  در نیويورک دور ھم جمع نشده و اعلام موجوديت نکرد»سکولارھای دموکرات آمريکای شمالی«پیش 

دموکرات ھستید و ما نیز، شما شما سکولار ھستید و ما نیز، ! خانم ھا، آقايان«ند؟ برويم و بگوئیم که ا

پس چرا دو تشکیلات جدا داشته باشیم و . یهء جھانی حقوق بشر معتقد و ملتزمید و ما نیزبه اعلامشما 

کر می کنید پاسخ ما چه خواھد  ف»وبیم و فضا را گل و گشادتر نکنیم؟ديوار بین حجره ھامان را در ھم نک

مريکای شما ھم برويد انجمنی در آ. اتحاد بین نیروھای سکولار خیلی خوب و پسنديده است« :بود؟

 .»شمالی تشکیل دھید و فرم تقاضای عضويت ما را پر کنید تا جواب تان را بدھیم
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  ھستیدشما خودتان کی! حضرات«: می شود که به ما بگوئید  يکی ھم پیدا، حتماًاين وسطاما،  

 ان تپیده و ھل من مبارز می؟ شما ھم که توی حجرهء خودت"بپیوندند"که از ھمه انتظار داريد به شما 

  »!طلبید

می بینیم که حق با اين آدم منصف است که معلوم نیست از کلاه مان را که قاضی می کنیم و  

به « آن در صورت خود را  نیز تا ما استکجا پابرھنه وسط اقدامات ما پريده و جلوی صورتمان آينه ای گرفته

  .بنشینیم »صد گونه تماشا

آلترناتیوی غیرمذھبی برای  وقتی  رسیده اند که تاپس چاره چیست؟ اين ھمه نیرو به اين نتیجه 

اين حکومت مذھبی پیدا نشود امیدی به تغییر اوضاع نیست و حداکثر مطالبهء مردم ھم ـ عملاً ـ نمی 

بیشتر شود و منتھای پیروزی ھم ھمین خواھد بود که احمدی » رأی مرا پس بگیر، يا پس بده«تواند از 

 و دست به  با کابینه ای از دانشمندان و سیاستمداران اسلامی، و موسوینژاد و کابینهء اوباشش بروند

 شود »عاشق حجاب شدن«رھنوردشان ھم مشغول تعلیم فن د و خانم ن جای او را بگیر،تفأل زدن با قرآن

 ھمهء زنان ايران چادرھا و ،»میرحسین «ِ  در ھمان چھار سال اول رياست جمھوری،و کاری کند که

 خلاف مهء بد حجابی ھم چیزی حدود جريمهءا عاشقانه به سر کنند و حداکثر جريروسری ھاشان ر

 .رانندگی باشد

  وحل مسئلهء کشور ما در ايجاد يک آلترناتیو غیرمذھبیيقین داريم که  اگر براستی چاره چیست، 

دھد، ھم ملتزم به اعلامیهء حقوق بشر است که ھم آزادی را تأمین کند، ھم انتخابات آزاد را سامان 

زندان سیاسی را از میان بر دارد و، ھم در راستای الغای تبعیض ھای جنسیتی و قومی و فرھنگی 

 کوشد؟ب

 يکديگر پارک کنند و حیاطی خود را در ھا اگر اين ھمه نیرو نمی توانند خودرو،براستی چاره چیست 

 دعوت صرف چای و شیرينی زعیم و بزرگ تری ھم ندارند که در محله شان میھمانی بدھد و ھمه را به

 کند؟
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 به اين  ـ حافظی» گنگ خواب ديده«آن  لابد به شیوهء  ـمندر اين میانه حال از اين بگويم که  

، متشکل از »تدارکات کمیتهء غیرسیاسی«ايجاد يک چیزی نیست جز نتیجه رسیده ام که چارهء کار 

 تدارکاتانجام ی سیاسی، که کارش بايد فقط  ھمهء گروه ھا و دستجات و شخصیت ھای آمده ازنمايندگان

  !در بحث ھای سیاسی را نداشته باشد بوده و حق دخالت لازم برای برگزاری يک ھمايش گسترده

چنین کمیتهء بی طرفی می تواند آن دعوت کنندهء مفقودی باشد که زير چتر من فکر می کنم که 

 اھداف اين کمیته ھیچ  اگر؛ البتهی بیاوردآن جمع شدن برای ھیچ کس نمی تواند کوچکی و سرشکستگ

وردن امکانات يک گردھمآئی بزرگ، يک ھمايش ملی، نخست برای رای زنی و ايجاد باشد جز فراھم آن

 . توافق بر سر تشکلی که می تواند ھمان آلترناتیو مطلوب ھمگان باشد برای و سپس،تفاھم
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 با تشکیل ،اما. تفرقه حاصلی ببار نیاوردالبته ممکن است که اين ھمايش ھم بجائی نرسد و جز  

 قل، زير يک سقف دور ھم نشسته ايم؛ خارج شده و، برای چند روزی لاا فعلی ھمهء ما از بن بست،آن

از سقفی که سقف حجرهء ھیچ کسی نیست و به ھمگان تعلق دارد و تن زدن از نشستن در زير آن 

 مآلاً به بسته شدن پروندهء ، از سوی ديگر، ونیسته گريزی  وظیف و نشانه ای جز بی تکلیفیيکسو

ا  کاره نیست و ينفلانی يا اي« که کرد از او آسوده خواھد  راشخص ممتنع خواھد انجامید و خیال ھمگان

 .»خود را بازنشسته کرده است

 می گويمو من ؟ چه کس می تواند باشد ی کمیتهء تدارکاتچنین بانی می دانم که می پرسید 

 مشکل نیست، چرا  پیدا کردن آدم ھاي انجام دھندهء کار، پذيرفته شود» دو جانبهرفکد اين خو« اگر که،

 حد اکثرش داشتن دستک و دفتری است، و . و دنگی باشديت در آن نمی تواند واجد ھیچ انگکه عضو

ی اعزام تقاضا پیشنھاد وتلفن و فکسی، و کامپیوتر و ای میلی، برای تماس گرفتن با اشخاص و گروه ھا و 

 . از يکسو، و تھیه امکانات مالی و اجرائی کار، از سوی ديگرنماينده

 در بیابان ،شبی«:  که در گلستان اش نوشتداسعدی شیراز شاد باياد باری، در اين دم آخری،  

ای برادر، ": گفت "!دست از من بدار": بنھادم و شتربان را گفتم  سر؛ پای رفتنم نماند، از بی خوابی،مکه

 .»ردیُـردی و گر خفتی مُـم در پیش است و حرامی در پس، اگر رفتی بحر

 :»سکولاریسم نو«از سایت  برگرفتھ

https://newsecul.ipower.com/index.htm 
 :نوری علا سایت شخصی فیلترشکن آدرس

https://puyeshga.ipower.com/Esmail.htm 
 :کنید دریافت مقالات نور علا را ھر ھفتھ مستقیماً می توانید اي ـ میل خود بھ این آدرس ارسال با

NewSecularism@gmail.com 
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